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بررسى لاله رخ توماس مور در 
پرتو نظريه ادوارد سعيد
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سميرا مدرس**

چكيده
شعر بلند روايى لاله رخ نوشته توماس مور شاعر ايرلندى داستان سفر شه دختى جوان و 
دلدادگى او به فرامرز، شاعر جوانى است كه در مسير سفر داستان هايى از سرزمين ايران 
و  سوم  جورج  سلطنت  ناپلئون،  حكومت  با  مصادف  شاعر  حيات  دوران  مى كند.  روايت 
نيز استعمار ايرلند توسط انگليس است و آن چه در بررسى شعر لاله رخ جالب مى نمايد 
گزينش هدفمند وقايع تاريخى ايران، داستان هاى كهن فارسى و متون اسلامى، و تطبيق 
آن با فضاى سياسى زمان و مكان شاعر است كه در حيطه نظريه شرق شناسى ادوارد 
سعيد (1979) قابل بررسى مى باشد. شرق شناسى به بررسى نحوه تعامل متون شرق نگر 
غربى با عناصر شرقى مى پردازد و طرح آن دريچه جديدى بر مطالعه و احياى متون ادبى 

نويسندگان و مستشرقان غربى قرون هجده و نوزده ميلادى گشوده است.

كليدواژه ها: لاله رخ، توماس مور، مقنع، مبارزات ايرلند، استعمار انگليس، ادبيات فارسى، 
زردشت، اسلام.
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مقدمه
در بيست و دوم ماه مه سال 1817 انتشارات لانگمن انگليس لاله رخ، شعر بلند توماس 
مور1 را به چاپ رساند. در يك سنت شكنى نادر و بى سابقه، ناشر پيش از ديدن شعر مبلغ سه 
هزار پوند به شاعر ايرلندى آن پرداخته بود. بيش از بيست بار تجديد چاپ اثر در طول حيات 
شاعر، ترجمه گسترده آن در اروپا و محبوبيت اثر در قرن نوزدهم ميلادى، نه تنها سرمايه 
گذارى غيرمعمول ناشر را توجيه كرد بلكه سبب گشت تا داستان هاى آن بعدها الهام بخش 
بيستم  نويسنده آن در قرن  اثر و  شهرت  گرچه  باشند.  نيز  ديگرى  نمايشنامه هاى  اشعار و 
بسيار كم رنگ گشت و مور بيشتر به خاطر نوشتن شرح حال شاعر انگليسى لرد بايرون2 در 
يادها ماند، اما طرح تئورى شرق شناسى ادوارد سعيد3، متفكر فلسطينى- آمريكايى در سال 
1979 به موج جديدى از فعاليت هاى ادبى در جهان انجاميد و محققين بسيارى را واداشت تا 
به بررسى آن دسته از آثار نويسندگان غربى بپردازند كه جهان شرق را دستمايه خلقت ادبى 
خويش قرار داده بودند و در سايه مطالعاتى ازين دست بود كه لاله رخ به عنوان شعرى كه 
سرشار از فضاسازى ها و داستان پردازى هاى شرقى است، مجال دوباره اى براى حضور در 
مطالعات و مقالات ادبى يافت. مور در لاله رخ توجه ويژه اى به وقايع تاريخى ايران مى كند 
و بهره فراوانى از آثار فاخر ادبيات فارسى مى برد. مبارزات ايرانيان در قرون گذشته را به 
پسند  اسطوره  طبع  براى  را  شاهنامه  اساطير  مى آميزد،  خود  ايرلندى  ميهنان  هم  مطالبات 
غربى شيرين تر از اساطير يونان و روم مى بيند و مفاهيم مشترك و گاه غريب اسلام و ساير 
اديان شرقى را در شعر خود به كار مى گيرد. نوشتار حاضر در سه بخش بهره گيرى هدفمند 
شاعر از تاريخ، ادبيات، و مذهب ايران و تلاش وى درجهت انطباق آن با چالش هاى روز 

1. Thomas Moore (1779-1852)
2. George Gordon, Lord Byron (1788-1824)
3. Edward Said (1935-2003)
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جامعه ايرلند را در شعر لاله رخ بررسى مى نمايد. 

1. اشخاص و وقايع تاريخى
مور در انتخاب شخصيت ها و رويدادهاى تاريخى، گزيده عمل مى نمايد و در هر نمونه 
اين  از  و  است  خويش  جامعه  براى  تجويز  قابل  و  مشترك  مايه اى  درون  دنبال  به  شرقى 
روست كه «مريلين باتلر، از معدود منتقدين مدرنى كه جنبه سياسى اثر مور را ستوده است، 
داستان هاى لاله رخ را حكايت امپرياليسم معاصر مى نامد» (ويل، 2005: 1). شاعر جوان در 
طى سفر چهار داستان روايت مى كند: «پيامبر نقاب دار خراسان» كه اشاره اى است به واقعه 
قيام مقنع در خراسان، «بهشت و پرى» كه شرح حال تلاش يك پرى جهت كسب اجازه 
بازگشت به بهشت است، «آتش پرستان»، حكايت رومئو و ژوليت وار دلدادگى دو جوان از 
دو خانواده متخاصم يكى مسلمان و ديگرى زردشتى، و «روشنايى حرم»، داستان نورمحل 
همسر سلطان سليم كه در لباس مبدل در بزم او عود مى نوازد و آواز مى خواند. از اين ميان 
داستان اول و سوم به لحاظ شخصيت پردازى و جنبه سياسى ـ اجتماعى درون مايه شان 

اهميتى دوچندان مى يابند.

1ـ1. شخصيت پردازى هاى دوگانه و واقعه نگارى تاريخى در لاله رخ
رخ1،  لاله  مى كند.  بنا  وى  سفر  و  رخ  لاله  بر  را  خود  اثر  اصلى  چهارچوب  مور  توماس 
در  مى دهند.  شكل  را  داستان  اصلى  شخصيت  سه  اعظم،  پيشكار  الدين3  فضل  و  فرامرز2 
قرون هجده و نوزده ميلادى ذائقه اروپاييان طالب آگاهى و كشف ناشناخته ها ـ در تمام 

1. Lalla Rookh                                         2. Feramorz
3. Fadladeen
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زمينه هاى علمى، ادبى، سياسى و فلسفى ـ بود. ادبيات و مطالعه آن به تدريج از انحصار 
مردان خارج شده بود و علاوه بر زنان طبقه اشراف، زنان طبقه متوسط جامعه نيز اشتياق 
فراوانى براى مطالعات ادبى و ماجراجويى نشان مى دادند. لاله رخ بانويى است بى تجربه 
خوانندگان  همين  نمايانگر  است  عواطف  از  سرشار  و  توانگر  جوان،  كه  طلب. «او  تنوع  و 
(ويل، 2005:  نمايد»  ترغيب  و  تهييج  هارا  آن  دارد  سعى  مور  كه  ست  ويكتوريا  عصر  (زن) 
2). در مقابل، فرامرز شاعر جوانى است كه آواز خوشش را به نواى سازش گره مى زند و از 
داستان هاى كهن ايرانى، وطن پرستى، قيام، آزادگى و دلدادگى مى گويد و شه دخت جوان را 
مسحور خويش مى سازد. او از يك سو تداعى گر سنت كهن خنياگرى و رامشگرى در ايران 
است و از سوى ديگر، تصويرى است واضح از خالق اثر توماس مور كه شيفته داستان هاى 
كهن ايرلندى بود و به واسطه صداى خوشى كه از مادر به ارث برده بود شعر و موسيقى و 
نمايش را در هم مى آميخت. انتخاب نام فرامرز براى شاعر جوان كه در متن اصلى فِرامُرز 
تلفظ مى گردد گزينش زيركانه نامى است كه در عين فارسى بودن، «نام خانوادگى نويسنده 
[مور] را نيز در خود دارد» (همان). در كنار آن توجه به اين نكته كه وى در سفر بانوى جوان 
آشكار  را  نكته  اين  مى كند،  ايفا  را  روشنگر  و  دانا  فردى  نقش  او  كردن  سرگرم  از  گذشته 
مى سازد كه شخصيت شاعر در داستان قرابت و شباهت بسيار به شاعر اثر دارد. پيچيدگى 
شخصيت فرامرز آن جا آشكار مى شود كه لاله رخ در انتهاى سفر در مى يابد كه او همانا 
تنها  اعظم  پيشكار  يا  الدين  فضل  (مور، 1817: 344).  بخاراست  سلطان  و  وى  آينده  همسر 
مقام بلندپايه اى كه در ركاب بانوى جوان سفر مى كند، فردى است وسواسى و ايرادگير كه 
درباره همه چيز قضاوت مى كند، «از تركيب گلاب گرفته تا سرايش اشعار حماسى» (همان، 
4)؛ او رقص را شنيع مى شمرد و خنياگرى را ناپسند. فضل الدين تمثالى است از «جامعه 
محافظه كار انگليس و منتقدين ادبى معاصر شاعر نظير فرانسيس جفرى1» (ويل، 2005: 2) 

1. Francis Jeffrey
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در نشرياتى چون ادينبورو و بلك وود1.
از جمله آثار مهمى كه مور از آن ها ياد مى كند و در توصيف دقيق مكان هاى خاص، 
مى آيند  وى  كمك  به  تاريخى  رخدادهاى  و  شرقى  رسوم  و  آداب  جغرافيايى،  ويژگى هاى 
مى توان به صورهًْ الارض ابن حوقل بازرگان، سياح معروف و جغرافى دان عرب و نيز سفرنامه 
جيمز موريه2 و كتاب شناسى شرقى3 اثر بارتلمى هربلو4 شرق شناس فرانسوى اشاره كرد. 
عربى،  منابع  در  موجود  معارف  جنبه هاى  همه  از  بود  گسترده اى  فرهنگ  بارتلمى  كتاب 
فارسى و تركى كه به سال 1697ميلادى و پس از مرگ وى انتشار يافت و به مدت بيش 
از يك قرن، منبع مهم شرق شناسى اروپاييان محسوب مى شد و از پى نوشت هاى فراوانى 
كه مور در حاشيه اثر خود ارائه مى دهد پيداست كه اين كتاب يكى از منابع اصلى وى در 
مطالعه جهان شرق و نيز آشنايى با واقعه قيام مقنع در خراسان است. واقعه قيام مقنع در 
كتب تاريخى بسيار روايت گرديده است. از آن جمله در تاريخ بخارا تأليف ابوبكر محمد بن 

جعفر نرشخى مى خوانيم:
«مقنع مردى بود از اهل روستاى مرو از ديه اى كه آن را كازه خوانند و نام او هاشم بن حكيم 
بود و وى در اول كازرگرى كردى و بعد از آن به علم آموختن مشغول شدى و مشعبدى 
و  مى كرد  نيز  نبوت  دعوى  دانسته  نيك  وشعبده  بياموخت  طلسمات  و  نيرنجات  علم  و 
مهدى بن منصور هلاك كرد در سنه صد و شصت و هفت از هجرت5... و او را مقنع بدان 
خوانده اند كه سر و روى خويش پوشيده داشتى از آن كه به غايت زشت بود (و) سرش كل 

بود و يك چشمش كور بود و پيوسته مقنعه سبز بر سر و روى داشتى» (نرشخى، 77). 

قرن  در  انگليس  نشريات  گذارترين  تاثير  جمله  Blackwood’s از  Edinburgh Review و   .1
نوزده كه به خاطر چاپ مقالات شديدا انتقادى شهرت يافتند.

2. James Justinian Morier (1780-1849)
3. Bibliothèque Orientale                           4. Barthélemy d'Herbelot (1625-1695)  
5. در تاريخ طبرى سال هلاكت مقنع 163هجرى ذكر گرديده است: «سخن از خبر حوادثى كه به 
سال صد و شصت و سوم بود. از جمله حوادث اين سال هلاكت مقنع بود كه سعيد حرشى 
وى را در كش محاصره كرد و چون هلاكت را نزديك ديد زهر خورد و زنان و كسان خويش 

را نيز زهر خورانيد و بمرد» (طبرى، 1354: 5111).
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مور روايت داستان نخست را با توصيف مقنع آغاز مى كند: «بر سيماى وى نقابى نقره 
گون آويخته است تا ديدگان موجودات فانى از درخشش صورت وى در امان باشند» (مور، 
1817: 10) و در ادامه داستان به شرح حال مقنع و عقايد وى و پيروانش مى پردازد و به اين 
مطلب اشاره مى نمايد كه آنان در صدد احياى آيين و سنن خود و مبارزه با خليفه اند و «به 
(همان). «قهرمان  مى كنند»  تن  بر  سپيد  جامه  سياه پوش،  عباسى  خلفاى  از  نفرت  نشانه 
است»  استبداد  نهان  و  آشكار  سوى  هردو  نمايانگر  كه  جهانى  است  تصويرى  مور  داستان 
را  خويش  سياسى  موقعيت  و  برده  سود  زيردستانش  جهل  از  او   (143  :1996 الدين،  (شرف 

مستحكم نموده است.
و  ريشه  آن  كليت  كه  است  داستانى  است،  شاعر  روايت  سومين  كه  پرستان»  «آتش 
پيشينه تاريخى دارد و روايتگر گروهى از گبرها و آتش پرستان ايرانى قرن هفتم است كه 
با فاتحان عرب سرزمين خويش در جدالند. در داستان مور ايرانيان زير سلطه امير الحسن 
هيندا2  شيفته  مذهب  زردشت  است  جوانى  كه  پارسيان  فرمانده  حافد1  و  مى برند  سر  به 
دختر خليفه عرب مى گردد. داستان از يك سو به عداوت خانواده هاى كاپولت3 و مونتاگيو4 
در نمايشنامه رومئو و ژولت شكسپير5 نزديك است و از سوى ديگر حاوى درون مايه اى 
گبرهاى ايرانى  ايرلندى استعمار شده. مور در شرح  خواننده  سياسى و اخلاقى است براى 
چنين مى نويسد: «گبرها، ساكنان اصلى سرزمين پارس كه بر حفظ باورهاى كهن خويش و 
مذهب زردشت پاى فشردند، پس از فتح كشور توسط اعراب يا در سرزمين خود تحت آزار 

قرار گرفتند يا مجبور به ترك ديار گشتند» (مور، 1817: 91)

1. Hafed                                                   2. Hinda
3. Capulet                                                 4. Montagues
5. Romeo and Juliet by W.Shakespeare (1564-1616)
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2ـ1. تطبيق شخصيت هاى ملى و مبارزات تاريخى ايران و ايرلند
استراتژيك1»  «موقعيت  عنوان  با  مفهومى  شناسى  شرق  نظريه  بسط  در  سعيد  ادوارد 
نويسنده را طرح مى نمايد كه عبارت است «از روشى در تبيين موضع نويسنده يك اثر در 
متن، نسبت به دستمايه هاى شرقى اى كه نويسنده درباره آن مى نويسد» (سعيد، 2003: 20) 
دوگانگى شرقى-غربى شخصيت هاى لاله رخ، حضور شخصيت «شاعر» كه خود نگاره اى 
است از شاعر اثر و تعمد مور در همسان جلوه دادن رويدادهاى تاريخى دو ملت در واقع 

نشانگر همين موقعيت استراتژيك نويسنده اثر است.
ايران  داعيه  كه «مقنع  آن  نخست  مى جويد؛  بهره  منظور  چند  به  مقنع  داستان  از  مور 
پرستى داشت و تعاليم وى بر پايه آرا و انديشه هاى مزدكيان بنياد يافته بود. او پيروان خود 
را به مبارزه گسترده با نابرابرى سياسى و اقتصادى خلفاى عرب فرا مى خواند. سبب عمده 
پذيرش انديشه هاى او به علت از بين بردن نابرابرى ها و سيادت تازيان بود» (تابان، 1368: 
شورش  بزرگ ترين  كه  مهاجم  اعراب  عليه  مقنع  قيام  از  راستا  همين  در  نيز  شاعر   .(546
به  پرستى  ميهن  الگوى  عنوان  به  را  آن  و  جسته  سود  است  هجرى  دوم  قرن  روستايى 
مخاطب ايرلندى تحت استعمار ارايه مى نمايد و در عين حال با تغييراتى در متن واقعه، رنگ 
و بوى غربى بدان مى بخشد؛ از جمله آن كه با افزودن قهرمانى به نام عظيم كه سال ها در 
اسارت يونانيان به سر مى برده (و محبوب پيشين وى هم اينك ساكن حرمسراى مقنع است) 
و توصيف شكوه و صلابت يونان، مى كوشد تا همسو با ديگر شعراى رمانتيك، فضايى براى 
ذائقه ادبى اروپاى قرن نوزدهم و احياى سنن يونان باستان و از آن جمله هلنيسم يا يونانى 
مآبى باز كند. «فصل مشترك تمام انواع هلنيسم در ادبيات رمانتيك علاقه به يونان و يا يك 
الگوى يونانى و تمايل براى تطبيق آن با مقاصد روز است» (وب، 1993: 150) و شعر لاله رخ 

1. Strategic Location
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نيز به واسطه حضور قهرمانى به نام عظيم، تمايلات مشابهى را آشكار مى سازد.
 دوم آن كه داستان پيامبر نقاب دار تمثيلى است از استبداد و انقلاب و آشكارا «واكنش 
مور در مقابل انقلاب فرانسه و جنگ هاى ناپلئون را به تصوير مى كشد. چون ديگر آزادى 
خواهان، مور انحطاط وعده هاى دموكراتيك و تساوى حقوق انقلاب فرانسه و ظهور وحشت 
و اغتشاش را در مى يابد» (ويل، 2005: 6). به بيان منتقدين ادبى چون مريلين باتلر علاوه 
بر تشابهات ميهن پرستانه ايران و ايرلند، شباهت محسوسى نيز ميان مقنع، پيامبر دروغين، و 
ناپلئون پيداست؛ گرچه منتقدين ديگرى چون شرف الدين بر اين باورند كه مور در اين مورد 
(تشابه مقنع و ناپلئون) از نوعى ايهام گويى بهره گرفته است تا از تعصبات خوانندگان و فشار 
سياسى جامعه مصون بماند. «مقنع و ناپلئون هردو از زيركى سياسى و نظامى بهره مى برند. 
ناپلئون ماحصل انقلاب فرانسه و تفكر آزادى خواهى ست و به نام همين آرمان هاى جديد 
راه بر قدرت طلبى خود مى گشايد. مقنع نيز در پى قيام هاى پى در پى ايرانيان عليه اعراب 

مجال ظهور و سلطه مى يابد» (شرف الدين، 1996: 164-5). 
 سومين بعد داستان مقنع به روايت مور، اشاره شاعر به حرمسراى دربار مقنع و بى بند و 
بارى هاى اخلاقى وى و پيروان اوست. «مقنع در روابط جنسى آزادى مطلق قائل بود و همه 
اعمالى را كه دين اسلام حرام شمرده بود جايز مى شمرد و توصيه مى كرد كه رعايت حلال 
يا حرام مذهبى را نكنند» (تابان، 1368: 546). مور زنان حرمسراى مقنع را به دوشيزگان 

بهشتى مانند مى كند و در وصف تنوع بانوان حرم چنين مى سرايد:
از هر نژاد زيباى روى زمين،

از آنان كه در برابر برهما زانو مى زنند،
تا حوريان پرنشاط كوه هاى يمن؛

از ديدگان درخشان آهووش پارسى،
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تا ديدگان نيم بسته ختاى،
از شكوفه هاى گرجستان و تبسم هاى سرزمين سبا،

و طره هاى طلايى جزاير غرب،
هر سرزمينى گلى اهدا كرده بود

تا آن گلخانه جوان و زيبا در بهشت ساخته شود. (مور، 1817: 12)
«توصيف مور از يك سو هجوى است بر بهشتى كه در باورهاى اسلامى بدان پرداخته 
مى شود و از سوى ديگر بيان كنايه آميزى از استبداد سياسى مقنع» (پيرنجم الدين، 2002: 139). 
گويى مقنع درصدد است بهشتى را كه خداوند به مؤمنان وعده داده است، با همان حوريان 
دل انگيز و اشربه گوارا و آرامش بى انتها، بر زمين بيافريند تا اسلام را از طريق اسلام به 
نابودى كشاند برجستگى شخصيت مقنع نيز در همين جاست؛ «او از ابزارهاى دين براى 
نابودى اهداف دين بهره مى گيرد» (شرف الدين، 1996: 146). در نگاهى ديگر، پاسخ اين سوال 
كه چرا شاعر اين بخش از زندگى مقنع و بى قيدى اخلاقى وى را برجسته مى سازد شايد در 
نظريه شرق شناسى ادوارد سعيد نهفته باشد كه باور دارد «شرق به اروپا (و يا غرب) كمك 
كرده كه خود را از نظر شكل، شخصيت، و تجربه به صورت نقطه مقابل شرق تعريف كند» 
(سعيد، 2003: 2-1). «غربيان عموماً باور داشتند كه در حال و هواى شرقى عشق ساده تر، 
شهوانى تر و جسمانى تر است و چند همسرى اسلامى و وجود حرمسراهاى دربارى بدين باور 
قوت مى بخشيد» (شرف الدين 1996: 4-183). مور نيز چون ساير نويسندگان غربى در تلاش 
است تا با بهره گيرى از شرق، برجسته سازى و گاه اغراق در مسايل غيراخلاقى، غرب را به 

صورت نقطه مقابل شرق توصيف كرده و در تربيت اخلاقى خواننده غربى بكوشد. 
استبداد و مبارزه با آن، بخش عظيمى از لاله رخ را به خود اختصاص مى دهد. علاوه بر 
داستان مقنع، «آتش پرستان» نيز به مفهوم مبارزه با جور مهاجمان و اشغالگران مى پردازد، 
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متعاقباً  و  ستمگر  بر  عمده  تأكيد  خراسان»  نقاب دار  «پيامبر  «در  متفاوت.  شيوه اى  به  اما 
كنكاشى چند لايه در ماهيت و ريشه استبداد است. حال آن كه در داستان «آتش پرستان» 
توجه اصلى بر ستمديده است» (همان، ص 169). اگر مور در جستجوى نظيرى براى قيام 
آزادى خواهى ايرلند است، چرا آن را در ايران مى جويد؟ به آسانى مى توان سايه آشكارى 
در  مور  «توماس  يافت.  گبرها  انجام  بى  مبارزات  در  را  ايرلند  استقلال طلبانه  قيام هاى  از 
مقدمه اى كه به سال 1820 نوشت، به دشوارى پيش روى خود براى آغاز لاله رخ اشاره 
مخاطب  نيز  و  كاتوليك  مخاطب  و  پرست  ميهن  ايرلندى  يك  براى  چيزى  نوشتن  كرد. 
ادبيات رمانتيك شرقى، بسيار دشوار به نظر مى رسيد. اما زمانى كه او مسيرى تمثيلى يافت 

تا تنش هاى ايرلند را تصوير كند، نگارش اثر خويش را آغاز كرد:
 اما بالاخره و البته خوشبختانه، پس از يافتن داستانى درباره كشمكش سختى كه مدت ها 
ميان گبرها، آتش پرستان پارسى، و اربابان مسلمان متكبرشان در جريان بود، ايده اى به 
نظرم رسيد. از آن لحظه علاقه جديد و عميقى وجود مرا در بر گرفت. موضوع استقامت 

ايرلند بار ديگر برايم درون مايه اى الهام بخش شد.» (لنون، 2004: 157)
مور فاقد هرگونه تجربه شخصى فرهنگ شرق بود و «بايرون توجه او را به زمينه هاى 
فرهنگى و مشكلات مذهبى و سياسى پيش روى هم ميهنانش جلب نمود كه مى توانستند 
در خلق اثرى شرقى به كار گرفته شوند» (گرگورى، 2006: 2). داستان مبارزات ايرانيان نيز 
مجالى براى مور مى آفريند تا ياد مبارزان ايرلندى را عزيز دارد. رابرت امت1 يكى از رهبران 
ميهن پرست و ملى گراى ايرلند بود كه قيام بى فرجامى را بر عليه نيروهاى انگليس در سال 
1803 رهبرى كرد. رابرت شيفته سارا كوران2 دختر يك وكيل ايرلندى بود. پس از آن كه 
عشق آن دو بر پدر سارا آشكار گرديد و از نامزدى پنهان آن دو تن مطلع شد، به شدت با 
رابرت جوان و انقلابى مخالفت ورزيد چرا كه او را شايسته دختر خود نمى ديد. عشق سارا و 

1. Robert Emmet (1778-1803)                    2. arah Curran
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رابرت انجامى نداشت؛ سارا از منزل گريخت و تن به ازدواج با فرد ديگرى داد و رابرت پس 
از دستگيرى توسط نيروهاى بريتانيا به جرم خيانت اعدام شد. 

مور در تاريخ ايران نظاير فراوانى براى وقايع سياسى زمانه خويش مى يابد؛ شخصيت 
از  مركب  ايرانى  است  تصويرى  تعبيرى  به  پرستان»  «آتش  داستان  در  پارسيان  فرمانده 
فيروزان، بهمن جازويه، رستم فرخزاد  هرمزان،  حقيقى و سردارانى چون مهران،  اشخاص 
سرزمين  و  آيين  بقاى  براى  اعراب  استيلاى  ابتداى  از  كه  ايرانى  سالاران  سپه  ديگر  و 
خود مبارزه مى كردند و از سويى ديگر در آرمان خواهى، بيگانه ستيزى، ناكامى، و خيانت 
پيروانش بسيار شبيه به امت، رهبر مبارز قيام ايرلند است. «مور در كالج ترينيتى دوبلين از 
دوستان امت به شمار مى رفت و از شركت در تفحصى كه به اخراج امت به ظن شركت در 
فعاليت هاى توطئه آميز انجاميد سر باز زد. گرچه مور مستقيماً شركتى در فعاليت هاى سياسى 
نداشت اما مرگ امت به شدت او را تحت تأثير قرار داد» (گرگورى، 2006: 6). در داستان «آتش 
پرستان» «حافد رابرت امت ايرانى، هيندا سارا كوران بخت برگشته و فرد خائن تركيبى از 
جاسوسان دولتى هستند» (ويل، 2005: 21). فرمانده زردشتى سرزمين خويش را نه سرزمين 
 ،(Erin) پارس، كه ايران مى خواند. «واژه اى كه ايران و ايرلند را نزديك تر مى كند و به ارين
استفاده مى كند، بسيار  نام قديم سرزمين ايرلند كه مور در ملودى هاى ايرلند1 از آن مكرراً 
شبيه است» (پيرنجم الدين، 2002: 127). اين داستان «حكايت مقاومت ايرلند در برابر انگليس 
است كه مور ناگزير از نوشتن آن بود، اما به تمثيل، تا از مجازات يا سانسور شديد در امان 
بماند» (ويل، 2005: 19) صحنه هاى پايانى داستان و «آخرين ايستادگى هاى مبارزان زردشتى 
كه در استحكامات خود در كوه ها پناه گرفته اند يادآور مبارزان ايرلندى است كه در شورش 

1. Irish Melodies (1807-1834)
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1798 پس از شكست نيروهاى اصلى در كوه هاى ويكلو1 در وكسفورد2 پناه گرفته بودند» 
(همان، ص 27). 

2. اساطير و ادبيات فارسى
توماس مور در آفرينش لاله رخ بر تاريخ و آيين و سنن چهار فرهنگ شرقى ـ هندى، 
چينى، عربى و فارسى ـ متمركز مى شود كه هر يك به طريقى مجالى براى عرضه و معرفى 
به خواننده غربى مى يابند؛ اما چون به ادبيات شرق مى رسد، ادبيات عرب و ادبيات فارسى 
هستند كه گوى سبقت از هند و ماچين مى ربايند و صد البته در اين ميان برترى مطلق از 
آن ادبيات فارسى است. آن چه مور از ادبيات عرب وام مى گيرد از مجموعه معلقات ـ شامل 
قصايدى از شعراى فصيح و بليغ عرب ـ و اشعارى از عمرو بن كلثوم التغلبى (مور، 1817: 
11 و 204) و زهير بن ابى سلمى المزنى است (همان، ص 3). از سوى ديگر لاله رخ مملو است 
از ردپاى آشكار و نهان ادب فارسى. مور به سلاست فردوسى، حلاوت حافظ و ذكاوت و 
اندرزگويى سعدى معترف است (همان، ص 127) و به فراوانى از آثار آنان به ويژه سعدى و 

فردوسى ياد مى كند.

1ـ2. تجلىّ اساطير ايرانى و متون ادبى فارسى در لاله رخ
شيوه پيشبرد داستان ها و وقايع در لاله رخ بسيار نزديك به داستان هاى شرقى و ايرانى 
است. مور در اروپايى زندگى مى كند كه «به لطف ترجمه فرانسوى آنتوان گلند3 از آغاز قرن 
هجدهم (1704 م.) با داستان هاى هزار و يك شب آشنا گرديده است» (حسن، 1991: 2). 

1. Wicklow Mountains                             2. County Wexford
3. Antoine Galland
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«لاله رخ متأثر از داستان هاى عربى [هزار و يك شب] است» (همان، ص 35). شيوه داستان 
سرايى فرامرز نيز قصه گويى شهرزاد و داستان هاى هزار و يك شب را تداعى مى كند؛ لاله 
رخ گاه چنان از داستان هاى فرامرز متأثر مى شود كه تصميم مى گيرد گوش به قصه هاى وى 

نسپارد ولى تاب نمى آورد و دل به داستان ديگرى مى دهد.
اسامى عشاق نامدار، زنان زيبا، نمادها و اساطير ايرانى در لاله رخ به وفور تكرار مى شوند؛ 
رودابه  وى  محبوب  و  موى  سپيد  زال  عذرا (6)،  و  وامق  عشق  شيرين (1)،  و  ليلا  زيبايى 
(همان)، نبرد رستم و ديو سپيد (همان)، جام جمشيد (136) و ققنوس كه بستر مرگ خويش 
را فراهم مى سازد (149) و پرش زينت كلاه خود تهمورث مى شود (205)، درجاى جاى شعر 
بلند مور پديدار مى گردند. از ميان داستان هاى شاهنامه، مور اشارتى به درفش كاويانى و 
تقابل كاوه آهنگر و ضحاك نموده (127) و از تهمورث و نبرد وى با ديوان نيز ياد مى كند 
(205)؛ در شاهنامه و بعضى مأخذ ديگر، تهمورث به ديوبند ملقب است. گر چه اين لقب در 
اوستا نيست، ولى منشأ آن اوستاست، زيرا بنا بر اشارات اوستايى، تهمورث بر سراسر ديوان 

جهان تسلط يافت و اهريمن را مقيد و مركوب خود ساخت (صفا، 1379: 420).
 اساطير فارسى جايگاه ويژه اى در اثر مور پيدا مى كنند. شاعر در داستان «بهشت و پرى» 

به سيمرغ و باور ايرانيان در خصوص اين پرنده اساطيرى مى پردازد:
«شرقيان بر اين باورند كه سيمرغ پنجاه سوراخ بر منقار خويش دارد... پس از هزار سال 
 ... مختلف سر مى دهد  پنجاه نغمه  فراهم مى سازد و  پشته اى  مرگش فرا مى رسد  چون 
بال هايش را به سرعت برهم مى زند و آتشى پديد مى آورد كه خويش را در آن مى سوزاند» 

(مور، 1817: 149).
 مور عين واژه فارسى پرى را در متن به كار مى برد و از ارائه معادلى انگليسى براى آن 
پرهيز مى كند؛ چرا كه پيش تر «پرى» به عنوان يك شخصيت اساطيرى فارسى ـ و هويتى 
متفاوت با الهگان روم و يونان ـ در ادبيات اروپا وارد شده و در خلق آثار فراوانى منبع الهام 
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شاعران و نويسندگان گشته بود و به لطف دايرة المعارفى چون پنتولوژيا1 شرحى از اساطير 
شرقى و ايرانى در اختيار خوانندگان غربى قرار داشت. «سر وال تر اسكات2 نيز بر اين باور 
بود كه واژه انگليسى Fairy به معنى پرى، در اصل معرب همان واژه فارسى پرى [فرى] 

است كه بدين شكل وارد زبان انگليسى گشته است» (بل، 1828: ج 7، 103).
در آغاز داستان «روشنايى حرم» مور در توصيف نورمحل همسر سلطان سليم نشاط و 
سرزندگى او را به نشاط پريان تازه از قفس رهيده مانند مى كند (مور، 1817: 303). «در اسطوره 
شناسى فارسى پرى موجودى ماوراءالطبيعه، زيبا و مطبوع است شبيه به حورى يا فرشته؛ 
شده اند»  رانده  بهشت  از  و  يافته  هبوط  فرشته  يك  و  فانى  موجودى  وصلت  نتيجه  پريان 
(اسمى تر، 2000: 188). «در اساطير فارسى جهان پيش تر منزلگاه ديوان و پريان بود و پريان، 
زيباروى و نيك خواه توصيف گشته اند. پريان و ديوان همواره در جنگى بى پايانند و هرگاه 
ديوان يكى از پريان را اسير مى كنند، آن ها را در قفس هاى آهنين از درختان بلند مى آويزند 

تا در معرض بادهاى سرد و انظار ديگران قرار گيرند» (گود، گرگورى، باث ورث، 1813: 325).
ديوان و پريان خود را از افسانه هاى فارسى تا متون اسطوره شناسى اروپا مى كشانند و 
بخش قابل توجهى از شعر شاعرى ايرلندى را به خود اختصاص مى دهند. گرچه در اين سير 
گاه تحريفات و تغييرات فراوان روى مى دهد اما در مواردى نيز جزئيات، نام ها و مكان هاى 
خيالى داستان ها نيز به اروپا مى رسند. در انتهاى داستان «بهشت و پرى» چون پرى اذن 

دخول مى يابد از شادى فرياد بر مى آورد:
سرور، سرورى ابدى! وظيفه ام به انجام رسيده است
از دروازه ها گذشته ام و بهشت از آنم گرديده است

Pantologia .1 دايره المعارفى 12 جلدى كه بين سال هاى 1808 تا 1813 در انگليس چاپ شد 
و اغلب موضوعات علمى، ادبى، هنرى و فرهنگ لغات را شامل مى شد.

2. Sir Walter Scott (1771-1832)



25

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
از ايران تا ايرلند: بررسى...

آيا شاد نيستم؟ آرى، آرى، بسى شادم.
در برابر تو اى باغ عدن چه تاريك و دلگير مى نمايند

الماس هاى مناره هاى شادكام
و روايح مطبوع باغ هاى عنبرستان (مور، 1817: 159)

شادكام و عنبرستان چنان كه مور در پى نوشت خود اشاره مى كند از شهرهاى جنستان 
محسوب مى شوند. آن گونه كه در اسطوره شناسى پريان مى خوانيم «جنستان چندين قلمرو 
را شامل مى گشت كه ايالات و ولايات فراوان داشتند. از اين روى در تقسيمات پريان با 
ولايت باشكوه شادكام ( عيش و شادى) و مركز آن گوهر آباد (شهر جواهر) روبرو مى شويم. 
آباد  اهريمن  و  مى برد  بهره  شكوه  و  فر  از  اندازه  همان  به  كه  است  شهرى  نيز  آباد  عنبر 

بزرگ ترين شهر ديوان است» (كيتلى، 1833: 29). 
گذشته از اساطير تلميحات مور به اشعار پارسى نيز بسيار است. او تاكتيك هاى مديريتى 
را كه سعدى بدان اشاره مى كند براى پردازش شخصيت فضل الدين به كار مى بندد. سعدى 
«بيان مى دارد كه عاقل چون در جمع دردسرى مشاهده كند، كناره گيرى مى كند و هرگاه 
صلح و دوستى و خوشى در ميان باشد، مى ماند و خود را نشان مى دهد كه من هم در آن 
كار مطلوب مشاركت داشتم. به عبارت ديگر، در هنگام سختى و دردسر، در حاشيه بودن، 
سلامت مى آورد» (نصر اصفهانى1388: 199). آن جا كه مور فضل الدين را معرفى مى كند در 
توصيف سياست و كياست وى اظهار مى دارد كه شيوه وى در سياست چنان بود كه «به 
فرموده سعدى اگر سلطان در ميانه روز ادعا مى كرد شب است وى بلادرنگ پاسخ مى داد 
كه آرى ماه و ستارگان نيز هم اينك آشكارند» (مور، 1817، 4). اشاره مور به بيتى است كه 

سعدى در حكايتى از گلستان آورده است:
وزراى نوشيروان در مهمى از مصالح مملكت انديشه همى كردند و هر يك رائى همى زدند 
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و ملك همچنين تدبيرى انديشه كرد، بزرج مهر را راى ملك اختيار آمد وزيران در نهانش 
گفتند : راى ملك را چه مزيت ديدى بر فكر چندين حكيم گفت: به موجب آنكه انجام كار 
معلوم نيست و راى همگان در مشت است كه صواب آيد يا خطا پس موافقت راى ملك 

اولى تر است تا اگر خلاف صواب آيد به علت متابعت او از معاتبعت ايمن باشم.
   

   (گلستان سعدى، باب اول)
سعدى به نيكى مى داند كه چگونه تلخ و شيرين و زشت و زيباى جهان را در كنار هم 
بنشاند. راست نمايى سعدى نيز در بخش ديگرى از داستان به كار شاعر مى آيد. «هنرى 
كه به نوعى مشكلات زندگى را در كنار زيبايى هاى آن متبلور مى كند، با نشان دادن تمامى 
و  دارى  خويشتن  و  شكيبايى  اين،  بر  بنا  است.  نما  راست  هنرى  آن،  بد  و  خوب  عناصر 
پايدارى در برابر رنج و خو گيرى با طبيعت و استفاده از زيبايى آن، نوعى مقابله با زندگى با 
روشى منطقى و اصولى است... هنرمند مى تواند اين همه تضاد را كنار هم بياورد و نتيجه 
سازشكارانه و هدفمندانه براى زندگى تصوير كند» (احمد سلطانى، 1388: 12-13). مور نيز از 
تضاد زيباى شعر سعدى و بهره گيرى هوشمندانه وى از طبيعت استفاده مى كند؛ او به بيتى 
از سعدى كه پيرامون حوضى نقش گرديده اشاره مى نمايد و با بيان اين كه چگونه زيبايى و 
اندوه پنهان در شعر، لاله رخ را متأثر و او را به زيبايى شعر واقف مى كند، سعدى را مى ستايد 

(مور، 1817، 130). بيت مورد نظر وى بيتى است از بوستان:
    

(بوستان سعدى، باب اول)
در داستان آتش پرستان مور شيفتگى و هيجان هيندا در پى شنيدن صداى محبوبش و 
نقاب گشودن وى را به بى تابى گلى مانند مى كند كه از شنيدن نواى بلبل مشعوف گشته 

ــتن ــلطان راى جس ــلاف راى س خ
اگر خود روز را گويد: شب است اين

ــد دست شستن به خون خويش باش
ــاه و پروين ــك م ــن آن ــد گفت بباي

ــم زدندبرين چشمه چون ما بسى دم زدند ــم بر ه ــد چون چش برفتن
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است و در شرح كوتاهى كه بر اين توصيف مى نويسد، اذعان مى دارد كه چنين تجسمى از 
تشبيهات رايج شعر شرقى است و از آن جمله اشاره اى به جامى مى كند (همان، ص 243). قبا 
گشودن گل در برابر نواى بلبل تصويرى است كه جامى در هفت اورنگ و در بخش پنجم 

تحفه الاحرار ترسيم مى كند:
     

(تحفه الاحرار، در آفرينش عالم)
در جاى ديگرى از همان داستان مور اشاره اى به شاهنامه فردوسى مى كند و ملاقات دو 

دلداده جوان داستان را با تصاويرى از ملاقات شبانه زال و رودابه در هم مى آميزد:
داماد با طره سپيد موهايش

با چهره اى گلگون از عشق و غرور
بر ايوان عروس خود آويخت؛

عروس چون تقلاى جسورانه اش را ديد
و او را در خطر يافت

گيسوان بلند سياه رنگ خويش را به سويش انداخت
و نفس زنان فرياد برآورد: ازين سو عشق من، ازين سو. (همان، ص 183)

2ـ2. تطبيق اساطير و ادبيات ايرانى و درون مايه هاى ايرلندى
مور به ارايه نمونه هاى فراوان تاريخ و ادب ايرانى در اثر خويش بسنده نكرده و پا فراتر 
مى گذارد؛ او با آوردن واژگان فارسى به جاى معادل انگليسى آن ها ـ واژه هايى چون چنار، 
كوبه، گل ريزان، كلاه و سراب ـ و تشريح معانى آن ها براى خواننده غربى سعى در القاى 
شرق  دارد. «فرد  خواننده  اعتماد  جلب  و  شرق  جهان  بر  خويش  گسترده  شناخت  و  تسلط 

ــدار گل ــه دي ــده ب ــل نالن ــته ز اسرار گلبلب ــا گش پرده گش
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شناس، شاعر يا محقق، شرق را وادار به سخن گفتن مى كند. او شرق را توصيف نموده و 
اسرار آن را بر غرب آشكار مى سازد» (سعيد، 2003: 21-20). گاه اين توصيفات بيشتر از حقيقت 
متنى1»  را «نگرش  آن  سعيد  كه  پديده اى  مى كنند؛  رخنه  خواننده  ذهن  در  شرق  وجودى 
مى خواند و در آن «كتاب يا متن حتى از واقعيتى كه موضوع وصف آن است، اعتبار و كاربرد 

بيشترى پيدا مى كند» (همان، ص 93).
در آثار مستشرقان غربى اشخاص و رويدادهاى جهان شرق بسته به دريافت و درخواست 
نويسنده حال و هوايى غربى مى يابند. «هركس كه درباره شرق مى نويسد ناگزير از تعيين 
جايگاه خويش در برابر شرق است... جايگاهى كه شامل نوع زبان، ساختار، تصوير پردازى، 
درون مايه و الگوهاى مكررى است كه در اثر راه مى يابند» (همان، ص 20). پرى داستان 
مور گرچه تصويرى اساطيرى و ايرانى است، اما در خدمت مور و تلاش وى درجحت القاى 
ارزش هاى جامعه او قرار مى گيرد. پرى در تقلاى ورود به بهشت است و قطره اى از خون 
شهيدى را فراهم مى آورد، به اميد آن كه مجوز ورود او به بهشت باشد. گرچه اين امر ميسر 

نمى گردد اما فرشته نگهبان دروازه بهشت قطره را دريافت مى كند:
     

(مور، 1817: 140)
«اين ابيات كه طنين صداى مور در شعر ملودى هاى ايرلند هستند، در حقيقت شهداى 
(شرف الدين، 1996: 171) ديگر داستان هاى ادبيات  راه استقلال ايرلند را تكريم مى نمايند» 
نظر  مورد  مفاهيم  آن ها  مدد  به  شاعر  كه  يافته اند  راه  رخ  لاله  در  جهت  بدان  نيز  فارسى 
خويش را به گونه اى غير مستقيم به خواننده غربى يا ايرلندى استعمار شده منتقل مى سازد. 
عناصر قابل ارايه را  شاهنامه نقل مى كند اين  داستان هايى كه مور از  برخى از  نگاهى به 

ــر آن دلاور باد ــاى ما ب كه جان بر سر سرزمين خويش بنهادتهنيت ه

1. Textual Attitude
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آشكار مى سازد: داستان كاوه آهنگر و قيام وى در برابر جور ضحاك، مبارزه رستم با ديو 
سپيد و تسلط تهمورث ديو بند بر اهريمن همگى در يك عنصر مشتركند، مبارزه تا رهايى. 
در داستان «آتش پرستان» نيز «حافد از زال و رستم ياد مى كند و پيشينه اساطيرى مبارزان 

سرزمين پارس را خاطرنشان مى سازد» (پيرنجم الدين، 2002: 127)

 مفاهيم دينى و متون مذهبى
مور در نگارش اثر خويش و در پرداخت توصيفات و تشبيهات فراوان شعرى، آميزه اى 
از روايات دينى اسلامى، زردشتى، مسيحى، عبرى و حتى آيين هاى هندو و بودا را به كار 
مى بندد. با اين حال آيين زردشت و اسلام دو قطب عمده مذهبى اثر را شكل مى دهند. شاعر 
در مواجهه با اسلام رويكردى دوگانه پيش مى گيرد؛ در داستان «پيامبر نقاب دار خراسان» 
مقنع را تهديدى براى بقاى اسلام مى بيند و در «آتش پرستان» اسلام را تهديدى براى 

آيين زردشت.

1ـ3. ارجاعات بينا متنى به متون مذهبى و باورهاى اسلامى 
مور از زردشتيان بيشتر با عنوان آتش پرستان ياد مى كند و مسلمانان را اغلب محمديان 
مى خواند. به بيان وى گبرها يا همان آتش پرستان پارسى آتشكده اى در شهر يزد دارند كه 
آتش آن را از روزگار زردشت تا كنون افروخته نگاه داشته اند. «در مراسم گبرها كه گرد آتش 
برگزار مى گردد، «دارو» به آنان آب براى نوشيدن و برگ انار براى جويدن مى دهد تا آن ها 
را از ناپاكى هاى درون پاك سازد و «مغ» بر فراز برج هايى بلند انواع خوراكى قرار مى دهد؛ 
زيرا كه باور بر اين است پريان و ارواح دلاوران درگذشته شان از اين خوراك لذيذ بهره مند 

مى شوند» (مور، 1817: 214)
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ناپذير  اجتناب  نيز  مسلمانان  باورهاى  و  احاديث  و  قرآن  آيات  و  اسلامى  مفاهيم  ذكر 
مى نمايد؛ آداب و آيين مسلمانان چون تكبيرگويى به نشانه تصديق و شادمانى (95) و اذان 
گويى و زيارت خوانى (300) و باورهايى چون پرسش هاى قبر توسط فرشتگان مأمور (249)، 
و به گردن آويختن آيه قرآن جهت دفع قضا و بلا (2) مواردى هستند كه مور به واسطه 
گزينش شرق و خصوصاً ايران براى روايت داستان خويش، ناگزير از پرداختن به آن ها و ارايه 
توضيحات پى در پى براى خواننده غربى است. گلستان گشتن آتش نمرود بر ابراهيم (261)، 
پرواز سرير سليمان (16)، خلقت انسان و نافرمانى ابليس (همان)، درخشش صورت موسى 
به هنگام فرود از كوه طور (10) نيز نمونه هاى ديگرى از نگاه مور به ساير متون مذهبى و 

داستان هاى دينى مشترك ميان اديان مختلف است.
در تصويرى كه مور از مقنع ارايه مى كند، او تجسمى است از ابليس و آن جا كه مقنع 
در گفت و گويى در خلوت خود بر حماقت آدميان مى خندد، نژاد انسان را پست مى شمرد، 
خداى را به سخره مى گيرد و مردم ضعيف و ملعون را بنده و شكار خود مى خواند، شاعر 
آشكارا به قرآن تلميح مى كند (مور، 1817: 5-34). «ابليس مى تواند انسان ها را با وسوسه و 
اغواگرى از راه به در كند و گمراه نمايد» (اعراف آيه 16 و 17 و حجر آيه 39 و 40). «به نظر ابليس 
جنس انسان از ماده بى ارزشى آفريده شده و بنابراين قابليت آن را ندارد كه مورد اطاعت 
و سجده قرار گيرد» (حجر آيه 32 و 33 و اسراء آيه 61). در اشاره كوتاهى به جوهره انسان و 
سجده كروبيان بر وى، مور تصريح مى كند كه «عرش بر او سجده كرد به جز متكبر » (مور، 
إلاَِّ  لآدَمَ فَسَجَدُواْ  1817: 16). كه تلميحى است به آيه شريفه وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئكَِةِ اسْجُدُواْ 
إبِلْيِسَ «هنگامى كه به ملائكه گفتيم به آدم سجده كنيد پس سجده كردند مگر ابليس» 
(بقره: 34). مور در پانوشت همان بخش علاوه بر اشاره به قرآن از ابليس با نام لوسيفر1 ياد 

1. Lucifer
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مى كند. لوسيفر علاوه برآن كه در اساطير غرب به ستاره بامدادى اطلاق مى شود، به اعتقاد 
مسيحيان و چنان كه ميلتون در بهشت گمشده بدان اشاره مى كند، ذات اصلى و نام پيشين 

ابليس پيش از هبوط است.
نيرنگ مقنع و برآوردن ماه از چاه نخشب و فريفتن مردم به واسطه آن نمونه ديگرى 
است از فريب آدميان، تقابل با اسلام و تقليدى از معجزه شق القمر حضرت رسول. در داستان 

مقنع مى خوانيم:
و در برابر ديدگان همگان گوى بزرگ ماه

از چاه مقدس نخشب بر مى خيزد (مور، 1817: 102)
 «بزرگ ترين نيرنگ او (مقنع) ساختن ماهى جعلى بود كه در شعرها بدان اشارت فراوان 
شده است، كه با دستور او بر مى خاست و فرو مى نشست. اين امر گويا چنين روى مى نمود 
كه كاسه اى سيماب را در ته چاهى مى گذاشت و در مردم عامى كه در نخشب به انبوه فراهم 

مى آمدند تا معجزه را ببينند، اثرى شگرف مى كرد» (تابان، 1368: 546-5).
مور در توصيف ترس و رنگ پريدگى هيندا قهرمان زن داستان آتش پرستان، عنوان 
مى كند كه «هيندا چنان بى رنگ و روى و وحشت زده گشته بود كه گويى فرشتگان كاوشگر 
قبر بر او ظاهر شده بودند» و در پى نوشتى به باور مسلمانان در خصوص دو فرشته مهيب با 

نام هاى نكير و منكر اشاره مى كند (مور، 1817: 249). در اصول كافى مى خوانيم:
عْدِ القَْاصِفِ وَ أبَصَْارُهُمَا  «يَجِى ءُ المَْلكََانِ مُنْكَرٌ وَ نكَِيرٌ إلِىَ الميت حِينَ يُدْفَنُ أصَْوَاتُهُمَا كَالرَّ
انِ الأَْرْضَ بأَِنيَْابهِِمَا وَ يَطَئَانِ فِى شُعُورِهِمَا َفيَسْأَلاَنِ الميت مَنْ رَبُّكَ وَ  كَالبَْرْقِ الخَْاطِفِ يَخُطَّ
مَا دِينُكَ... دو فرشته منكر و نكير نزد ميت در هنگامى كه دفن مى شود، مى آيند؛ در حالى 
كه صداى آن ها همانند رعد بلند آهنگ و چشمانشان همانند برقى سهمناك و خيره كننده 
است، در اين حال زمين را با دندان هاى خود زير و رو مى كنند و موهاى خود را مى كشند؛ 
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پس از ميت مى پرسند: پروردگار تو كيست؟ دين تو چيست؟» (كلينى، 1387: ج 3، 236)
مور شيرينى صداى قهرمان مرد داستان آتش پرستان را به نواى شيرين اسرافيل مانند 
نام  اسرافيل  (مور، 1817: 267).  مى خواند  موسيقى»  را «فرشته  او  نوشت،  پى  در  و  مى كند 
فرشته اى از ملائكه مقرب خداوند است كه بيشترين شهرت او به نفخ صور، به هنگام برپايى 
قيامت است. در قــرآن كـريـم به نام اسرافيل تصريح نشده است و تنها در روايات، سخن 
از اين فرشته به ميان آمده است. در قرآن كريم از نفخ صور، سخن به ميان آمده ولى به 
نام دمنده در آن اشاره اى نشده است، اما روايات تفسيرى، نام دمنده ى صور را كه در هنگام 
برپايى قيامت صورت مى پذيرد اسرافيل ذكر كرده اند و از آن جمله امام سجاد در سومين 

دعاى خود از ادعيه صحيفه كامله سجاديه مى فرمايد:
«وَ إسْرَافِيلُ صَاحِبُ الصورِ الشاخِصُ الذِى يَنْتَظِرُ مِنْكَ الإذْنَ وَ حُلُولَ الأمرِ، فَيُنَبّهُ باِلنفْخَةِ 
صَرْعَى رَهَآئنِِ القُْبُورِ؛ و اى پروردگار! درود و تحيات خود را بفرست بر اسرافيل كه داراى صور 
است، و چشم گشوده آماده است و در انتظار اذن و فرود آمدن فرمان توست؛ تا بدين وسيله 

افتادگان گِرو قبرها را آگاه كند و بيدار و زنده گرداند».

2ـ3. تطبيق مبارزات مذهبى ايرانيان و چالش هاى دينى فرقه اى در ايرلند
نيز  و  ايرانيان  مذهبى  باورهاى  و  عقايد  معرفى  به  رخ  لاله  داستان هاى  خلال  در  مور 
مسلمانان مى پردازد. مفاهيمى كه او بدان ها اشاره مى كند گاه مشتركند و درجهت تقريب 
اديان، و گاه تحريف شده و در راستاى تقابل اديان. مور در حاشيه داستان «آتش پرستان» 
مذهب  با  هم رديف  را  زردشت  كيش  او  مى پردازد.  عقيدتى  جنگ هاى  و  مذهب  مفهوم  به 
پرستان  تصوير مى كند و تلاش آتش  پروتستان  كاتوليك و آيين اسلام را هم تراز مذهب 
حال  شرح  براى  مى دهد  قرار  دست آويزى  را  زردشت  كيش  احياى  و  حفظ  جهت  پارسى 
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عنوان  به  مور  دارند.  قرار  پروتستان  انگليسى هاى  استعمار  در  كه  كاتوليكى  ايرلندى هاى 
يك مسيحى كاتوليك در فضايى زندگى مى كرد كه «كاتوليك ها هنوز بيم داشتند تا آزادانه 
مذهب خود را آشكار سازند. او براى تحصيل وارد محيطى شد كه جو حاكم آن به شدت 
پروتستان بود و دوستان او به مذهب غالب ايمان داشتند» (گوين، 2008: 8). «باور مور در 
تأييد استقلال ملى ايرلند و وجهه قانونى مذهب كاتوليسم بيش از همه در تمجيد مقابله 
زردشتيان و اسلام متجلى مى گردد» (پيرنجم الدين، 2002: 125). «وقتى ذهن آدمى با آن چه 
شكل نوينى از زندگى است روبرو مى شود ـ مثل ظهور اسلام در اذهان اروپاييان اواسط 
قرون وسطا ـ واكنش كلى آن محافظه كارانه و دفاعى است. در نتيجه چنين حكم مى شود 
كه اسلام روايت يا ترجمه تقلب آميزى از تجربه پيشين است» (سعيد، 2003: 59). «تصريح 
مور در معرفى اسلام به عنوان يك «دين نورسيده» و تقابل آن با «تابش باستانى ميترا» 
بيشتر چهره اسلام و پروتستانيسم را موازى با يكديگر و به عنوان تازه واردان عرصه معرفى 
مى كند» (پيرنجم الدين، ص 128). به باور سعيد «غربِ غارتگر و شرق شناسى، حرمت اسلام 
و اعراب را مخدوش نموده اند» (سعيد، 2003: 331) مور در يادداشتى به اثر تراژيك گبرها1 
نوشته ولتر2 نيز اشاره مى كند و اظهار مى دارد كه تلميح وى به ژانسنيست ها3 - از فرقه هاى 
مى كند  اضافه  و  است  گرفت-  قرار  تكفير  مورد  كاتوليك  كليساى  سوى  از  كه  مسيحيت 
(مور،  است»  دوگانه  كاربرد  قابليت  داراى  پرستان  آتش  داستان  اگر  نيست  شگفتى  «جاى 

(173 :1817

نتيجه
مطالعه  مدد  به  ولى  نكرد  تجربه  را  شرق  به  سفر  هرگز  كه  يست  شاعر  مور  توماس 

1. Les Guebres: Tragedie (1769)                2. Voltaire (1694-1778)
3. Jansenists
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در  تا  كوشيد  اسلامى  معارف  و  عربى  و  فارسى  ادب  آثار  ترجمه  و  اروپاييان  سفرنامه هاى 
شعر بلند لاله رخ فضايى شرقى بيافريند. در اواخر قرن هجده و اوايل قرن نوزده ميلادى، 
رمانتيسم ذائقه و مكتب ادبى حاكم بر اروپا و انگليس بود و شعراى رمانتيك شرق را سرزمين 
ناشناخته ها و منبع بزرگ الهامات شعرى مى دانستند. مور نيز چون كيتز، شلى، بايرون و ديگر 
شعراى رمانتيك زمانه اش رويكرد آشكارى به شرق دارد؛ اما اين رويكرد محدوده اى فراتر 
از شناخت و ستايش تاريخ و فرهنگ شرق و به ويژه ايران دارد. شاعر ايرلندى مشتركات و 
تشابهات فراوانى ميان تاريخ مبارزات وطن پرستانه ايرانيان و جنبش هاى استقلال طلبانه هم 
ميهنان خويش مى يابد و با بهره گيرى از غناى فرهنگ و ادب ايران و تنوع اديان و مذاهب 
شرقى، اثرى مى آفريند كه هم خواننده عام را مجذوب خويش مى سازد و هم در لايه هاى 
زيرين مخاطبان خاص را هدف قرار مى دهد. او شرق را در خدمت غرب در مى آورد تا آن 
گونه كه سعيد در شرق شناسى عنوان مى كند چهره غرب را خردگرا، آزادى خواه، صلح طلب، 
منطقى و پايبند به ارزش هاى راستين بنماياند و از اين مجال براى «ساختن» جهان غرب 
سود برد. او در پناه پوشش شرقى شعر خويش با خواننده غربى و به ويژه ايرلندى، سخن 
مى گويد و در اين سير ادبى در كنار او مى ماند. به اميد آن كه در انتهاى سفر خواننده خويش 
را چون لاله رخ به شناخت و معرفت رهنمون سازد. در نگاهى ديگر و فارغ از برخى انحرافات 
شاعر در ترسيم تصوير حقيقى جهان شرق و تباينات ادبى و مذهبى ميان فرهنگ و ادبيات 
شرق و اثر شاعر، گزينش هدفمند وقايع تاريخى ايران و بهره گيرى گسترده از ادبيات فارسى 
در خلق اثر لاله رخ گواهى است بر عمق و غناى تاريخ و تمدن و ادب و فرهنگ اين مرز 
و بوم كه بازتاب تنها گوشه اى از آن در شعر لاله رخ شهرت و محبوبيت فراوانى براى خالق 

آن به ارمغان آورده است.
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